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یادداشت

افغانستان بار دیگر در میانه توفانی از بحران های درهم تنیده 
قرار گرفته اســت؛ بحران هایی که نه تنها ریشه در ساختار قدرت 
داخلــی دارند، بلکه بازتابی از رقابت های منطقه ای و مداخلات 
فرامنطقه ای نیز هستند. شکست مذاکرات اخیر طالبان و پاکستان 
در استانبول، بار دیگر نشان داد که کابلِ تحت حاکمیت طالبان، 
هنوز نتوانســته است از چرخه تکراری بی اعتمادی، انزوا و تنش 
عبور کند. از سوی دیگر، سایه سنگین سیاست های ایالات متحده 
و قدرت های منطقه ای، وضعیت را به پیچیده ترین مرحله خود 

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ رسانده است.
۱. گذشته ای که هنوز تمام نشده است

برای درک بن بســت کنونی، بازخوانی تاریخ ســقوط نخست 
طالبان در سال ۲۰۰۱ ضروری است. آن زمان نیز طالبان با همان 
مشــکلاتی روبه رو بودند که امــروز ادامه یافته اســت: رهبری 
متشتت، تصمیم گیری های مبتنی بر باورهای خرافی، قطع ارتباط 
با بدنه جامعه و بی توجهی به مشاوره های متحدان منطقه ای. 
روایت هایی از درون ســاختار طالبان در آن دوران نشان می دهد 
که تصمیم های حیاتی نه بر پایه اطلاعات میدانی، بلکه بر اساس 
استخاره و خواب گرفته می شد. همین رویکرد غیرعقلانی سبب 
شد تا در برابر حملات آمریکا و متحدانش، حکومت طالبان ظرف 
چند هفته فروبپاشــد. اکنون، پس از دو دهه جنگ و بازگشــت 
طالبان به قدرت، همــان الگوها دوباره در حال تکرار هســتند؛ 
رهبری این گروه همچنان در انزوای تصمیم گیری به سر می برد، 
صــدای جامعه مدنی و اقوام مختلف در ســاختار قدرت جایی 
ندارد و سیاســت خارجی آن بیشتر بر واکنش های ایدئولوژیک و 
موقتی استوار است تا محاســبه های راهبردی. تاریخ به طالبان 
هشدار داده بود، اما به  نظر می رسد این هشدار نادیده گرفته شده 

است.
۲. شکست مذاکرات استانبول؛ نشانه یک بن بست عمیق تر

مذاکرات امنیتی استانبول میان طالبان و مقام های پاکستانی 
قرار بــود نقطه آغاز همکاری در مهار تهدیدهای مرزی و مقابله 
با گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) باشد، اما به سرعت به 
شکاف و اتهام زنی متقابل انجامید. پاکستان از طالبان خواسته بود  
به طور قاطع علیه TTP که در خاک افغانستان پناه گرفته، اقدام 
کنند. در مقابل، طالبان این خواســته را «دخالت در امور داخلی 
افغانســتان» دانســتند و ادعا کردند که ریشه ناامنی در پاکستان، 
ناشــی از بحران های سیاسی و اقتصادی داخلی آن کشور است. 
اسلام آباد که در دو سال اخیر از افزایش حملات TTP در مناطق 
قبایلی و خیبر پختونخوا نگران اســت، اکنون طالبان را مســئول 
مستقیم این ناامنی ها می داند. پاسخ طالبان اما تند بود؛ آنها تأکید 
کردند که «افغانســتان به هیچ کشوری اجازه عملیات نظامی در 
خاک خود را نمی دهد». نتیجه، شکست کامل مذاکرات و آغاز دور 
تازه ای از درگیری های مرزی بود. ارتش پاکســتان حملات هوایی 
محــدودی در مناطق مرزی افغانســتان انجــام داد و در مقابل، 

طالبان تهدید کردند  «هرگونه تجاوز را پاســخ خواهند داد». این 
وضعیت، روابط دو کشــوری را که روزگاری متحد استراتژیک در 

تحولات افغانستان بودند، به مرز خصومت آشکار کشانده است.
۳. طالبان و پاکستان؛ از اتحاد تاکتیکی تا بی اعتمادی  متقابل

در دهه ۱۹۹۰، پاکســتان از اصلی تریــن حامیان طالبان بود و 
نقش تعیین کننده ای در شــکل گیری و تثبیت نخستین حکومت 
آنان داشــت. اســلام آباد، طالبان را ابزاری بــرای تأمین «عمق 
اســتراتژیک» خــود در برابر هنــد می دید. اما پس از بازگشــت 
طالبان در ســال ۲۰۲۱، این رابطه دستخوش تحولی بنیادین شد. 
طالبان امروز، برخلاف گذشــته، تمایلی بــه ایفای نقش نیابتی 
برای پاکســتان ندارند و می خواهند به عنوان «حکومت مستقل 
افغانستان» شناخته شوند. در مقابل، پاکستان که از فقدان نفوذ 
ســنتی خود در کابل نگران اســت، تلاش دارد با فشار امنیتی و 
سیاســی، طالبان را وادار به همکاری کنــد. اما نتیجه معکوس 
بوده اســت: بی اعتمــادی افزایش یافته، مرزها ناامن تر شــده و 
حتی گفتمان ضدپاکستانی در میان بخشی از طالبان نیز تقویت 
شده است. اســلام آباد اکنون با یک معادله پیچیده روبه روست؛ 
از یک سو نمی خواهد درگیر جنگی فرسایشی در مرزهای غربی 
شــود  و از ســوی دیگر، گســترش نفوذ TTP را تهدیدی جدی 
برای امنیت داخلی خود می دانــد. در همین حال، طالبان نیز با 
بحران مشروعیت داخلی و فشارهای اقتصادی دست وپنجه نرم 
می کنند و حاضر نیســتند به بهای کاهش استقلال سیاسی، به 

خواسته های پاکستان تن دهند.
۴. بازگشت سایه آمریکا و مداخلات چندجانبه

در کنار بحران های دوطرفه، نقش قدرت های خارجی به ویژه 
ایالات متحده، قطر، ترکیه و پاکســتان در شکل گیری یک «محور 
چهارجانبه» برای مدیریت وضعیت افغانســتان، بُعد دیگری از 
بحران را آشکار کرده است. منابع دیپلماتیک گزارش داده اند که 
این محور با هدف «مهار طالبان»، «جلوگیری از بازخیزی تروریسم 
جهانی» و حتی «ایجاد رهبری قابل کنترل تر در داخل طالبان» در 
حال شکل گیری است. واشنگتن که پس از خروج نظامی در سال 
۲۰۲۱ ظاهرا از صحنه افغانستان کنار رفته بود، اکنون از مسیرهای 
دیپلماتیک و اطلاعاتی دوباره فعال شــده است. پیشنهادهایی 
غیررسمی درباره استفاده مجدد از پایگاه هوایی بگرام یا برقراری 
تماس های مستقیم با برخی جناح های میانه رو در طالبان نیز در 
محافل سیاســی غربی مطرح شده است. طالبان این تلاش ها را 
«توطئه برای تقســیم حکومت» می دانند. اما واقعیت این است 
که نبود انسجام سیاسی و اقتصادی در داخل افغانستان، زمینه را 
برای نفوذ و مداخله مجدد بازیگران خارجی فراهم کرده است. 
همان طور که یک دیپلمات منطقه ای به نقل از منابع آگاه گفته 

اســت، «طالبان می خواهند حکومت کننــد، اما هنوز نمی دانند 
چگونه کشورداری کنند ».

۵. بحران مشروعیت داخلی و تهدید از درون
در داخل افغانســتان، طالبان با چالشــی به مراتب بزرگ تر از 
فشار خارجی روبه رو هســتند: بحران مشروعیت. حذف زنان از 
عرصه های اجتماعی، سرکوب رسانه ها، انحصار قدرت در دست 
حلقه های خــاص و نادیده گرفتن تنوع قومی و مذهبی کشــور، 
فاصله میان مردم و حاکمان را به حد خطرناکی رســانده است. 
در چنین فضایــی، گروه هایی مانند «جبهــه مقاومت ملی» به 
رهبری احمد مسعود، تلاش می کنند بار دیگر گفتمان مقاومت 
ملی را زنده نگه دارند. هرچند این گروه ها هنوز  انسجام و قدرت 
نظامی درخور توجهی  ندارند، اما در عرصه سیاســی و رسانه ای 
توانسته اند بخشی از نارضایتی های مردمی را بازتاب دهند. در آن 
سوی مرزها نیز  «تحریک طالبان پاکستان» با الهام از الگوی طالبان 
افغان، خواســتار برپایی حکومتی مشابه در پاکستان شده است. 
این وضعیت، نه تنها تهدیدی امنیتی برای اســلام آباد محسوب 
می شود، بلکه نشانه ای از گسترش موج ایدئولوژی طالبان گرایی 
در منطقه است؛ پدیده ای که مهار آن بدون همکاری واقعی میان 

کشورها دشوار خواهد بود.
۶. بن بست اقتصادی؛ ریشه نادیده گرفته بحران

در کنار بحران سیاسی و امنیتی، اقتصاد فروپاشیده افغانستان 
نیــز عامــل تعیین کننــده ای در ناپایداری کنونی اســت. با قطع 
کمک های بین المللی پــس از روی کار آمدن طالبان، حدود ۷۰ 
درصد بودجه کشــور کــه پیش تر از کمک هــای خارجی تأمین 
می شد، عملا از میان رفته است. فقر، بیکاری و مهاجرت گسترده 
جوانان، چهره اجتماعی کشور را تغییر داده است. طالبان در این 
شرایط نه تنها برنامه اقتصادی مدونی ندارند، بلکه سیاست های 
محدودکننــده آنها در حوزه آموزش و اشــتغال زنــان، یکی از 
اصلی ترین ظرفیت های توســعه کشــور را از کار انداخته است. 
کارشناسان می گویند  تا زمانی که حکومت طالبان نتواند اقتصاد را 
از وابستگی به کمک های اضطراری خارج کرده و زیرساخت های 
تولیدی و تجاری را بازسازی کند، هیچ مذاکرات سیاسی یا توافق 
امنیتی پایداری به نتیجه نخواهد رســید. فقــر، هم زمان عامل 

نارضایتی داخلی و تهدیدی برای ثبات سیاسی است.
۷. موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان؛ میدان رقابت، نه همکاری

افغانستان به  واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود، همواره در 
کانون رقابت قدرت های منطقه ای قرار داشته است. همسایگان 
شمالی و کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه، هر یک با احتیاط 
و محاســبه ای دقیق به تعامل با طالبان پرداخته اند. ایران از یک  
ســو به  دلیل نگرانی از گسترش افراط گرایی مذهبی و وضعیت 

اقلیت های شیعه، سیاستی محتاطانه در پیش گرفته و از سوی 
دیگر، در تلاش اســت از مســیر همکاری های اقتصادی (مانند 
توســعه بندر چابهار و مبادلات انــرژی) نفوذ خود را حفظ کند. 
چین با تمرکز بر امنیت مرزهای خود در ســین کیانگ و نگرانی از 
حضور گروه های افراطی اویغور در خاک افغانســتان، به طالبان 
فشــار آورده اســت تا تضمین های امنیتی ارائه دهند. در همین 
حال، روســیه نیز که درگیر جنگ اوکراین اســت، نمی خواهد در 
مرزهای جنوبی خود شــاهد بی ثباتی مضاعف باشد. با این حال، 
هیچ یــک از این قدرت هــا تاکنون حاضر به به رسمیت شناســی 
رسمی حکومت طالبان نشده اند. آنچه در ظاهر سیاست «تعامل 
بدون به رسمیت شناســی» خوانده می شود، در واقع نوعی فشار 

سیاسی و آزمون صبر طالبان است.
۸. آینده ای مبهم در سایه تکرار تاریخ

افغانســتان امروز در چرخه ای گرفتار شــده  که نشــانه های 
آن به روشــنی یادآور روزهای پیش از ســقوط نخســت طالبان 
است. همان مشــکلات قدیمی -انحصار قدرت، بی اعتمادی به 
همسایگان، اتکا بر برداشت های دینی به جای تحلیل سیاسی  و 
غیبت اراده برای اصلاحات واقعی- دوباره خود را نشان داده اند. 
اگر طالبان در مســیر تغییر گام نگذارند، خطر تکرار تاریخ بسیار 
جدی اســت. این  بار اما شــرایط از گذشــته پیچیده تر است؛ در 
کنار فشــارهای خارجی، رقابت قدرت هــای منطقه ای و بحران 
اقتصادی، جامعه ای قرار دارد که خســته اما آگاه تر از گذشــته 
اســت. نســلی از جوانان افغان که در دو دهه گذشته در فضای 
بازتری رشد کرده اند، اکنون با محدودیت هایی بی سابقه روبه رو 

هستند. این نسل، هرچند سرکوب شده، اما خاموش نیست.
۹. جمع بندی نهایی: تکرار در مسیری خطرناک تر

تحولات اخیر نشــان می دهد  افغانستان بار دیگر به نقطه ای 
رســیده است که تصمیم های نادرســت می تواند آینده کشور را 
برای دهه ها به عقب برگرداند. شکست مذاکرات استانبول تنها 
یک رویداد دیپلماتیک نیســت؛  نشــانه ای از بحــران عمیق تری 
اســت که در بطن ساختار سیاســی و فکری طالبان ریشه دارد. 
طالبــان در تلاش اند تا چهره ای از اســتقلال و اقتدار ارائه دهند، 
امــا واقعیت این اســت که بدون بازنگری در شــیوه حکمرانی، 
گشــودن درهای گفت وگو با اقوام و گروه های مختلف  و تعامل 
ســازنده با همســایگان، این حکومت نمی تواند از چرخه انزوا و 
فشــار بیرون آید. در سطح منطقه ای نیز  پاکستان باید بپذیرد که 
سیاست دوگانه اش در قبال طالبان دیگر کارآمد نیست. امنیت این 
دو کشــور به  هم گره خورده و هیچ یک بدون همکاری صادقانه 
دیگری به ثبات نخواهد رسید. افغانستان امروز در آستانه انتخابی 
تاریخی قرار دارد؛ یا بازگشت به گذشته ای پر از جنگ و مداخله، 
یا آغاز مسیری دشوار اما ضروری به  سوی حکومت داری فراگیر 
و مسئولانه. تاریخ یک  بار دیگر در این سرزمین تکرار می شود؛  اما 

هنوز فرصتی باقی است تا این تکرار، پایان متفاوتی داشته باشد.

محمدرضا رشــنوادی، کارمند دانشگاه ملی مهارت: انتقال آموزشکده های ملی مهارت از 
وزارت آموزش وپرورش بــه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصمیمی بود که در ظاهر 
با هدف ارتقای جایگاه علمی و اداری این مراکز اتخاذ شــد. اما در عمل، این جابه جایی 
ســاختاری، مأموریت اصلی آموزشــکده ها را با چالش های جدی مواجه کرده و کیفیت 
آموزش های مهارتی را به طور محسوسی تحت تأثیر قرار داده است. آموزشکده های فنی 
و حرفه ای از ابتدا با مأموریت تربیت نیروی کار ماهر، آموزش عملی و پاســخ گویی مستقیم 
به نیازهای بازار کار شــکل گرفته بودند. ســاختار وزارت علوم با تمرکز بر آموزش نظری و 
پژوهش محور، به طور طبیعی با این مأموریت فاصله دارد. نتیجه این ناهماهنگی، تضعیف 
هویت مهارتی آموزشــکده ها، سردرگمی در برنامه ریزی درسی و کاهش اثربخشی آموزش 
عملی بوده است. در سال های اخیر، استخدام اعضای هیئت علمی تازه  فارغ التحصیل شده 
و حــذف تدریجی مربیان فنی با تجربه میدانی – که بدون مدرک دانشــگاهی اما با مهارت 
عملی شناخته می شدند – موجب شده است که آموزش های تخصصی از حالت کاربردی 

خارج شــده و بــه دروس تئوریک فاقد ارتباط با صنعت تبدیل شــوند. ایــن تغییر، نه تنها 
اثربخشــی آموزش را کاهش داده، بلکه موجب افت انگیزه در میان دانشجویان و کارکنان 
آموزشــی شده است. از سوی دیگر، ســاختار اداری آموزشکده ها همچنان با منطق وزارت 
آموزش وپــرورش اداره می شــود، در حالی که قوانین و الزامــات وزارت علوم بر آنها حاکم 
شــده است. این دوگانگی ساختاری، موجب بروز مشکلات اداری، عدم تعامل مؤثر کارکنان 
با مقررات جدید و ســردرگمی در اجرای فرایندهای آموزشی شده است. در چنین شرایطی، 
بسیاری از دانشجویان – به ویژه پسران – صرفا برای تعویق خدمت سربازی وارد آموزشکده ها 
می شوند و پس از گذراندن چند ترم، بدون مهارت واقعی، از چرخه آموزش خارج می شوند. 
این روند، نشان دهنده کاهش جذابیت دروس، ضعف در طراحی سرفصل ها و فاصله گرفتن 
از مأموریت اصلی آموزشکده هاست. در مقابل، نگاه وزارت آموزش وپرورش به آموزش های 
مهارتی، ادامه طبیعی مرحله هنرســتان و تحویل خروجی «آچار به دست» به بازار کار بوده 
اســت. این نگاه، با فلسفه تربیتی و اجرائی آموزشکده ها همخوانی بیشتری دارد و می تواند 

مأموریت مهارت محور را احیا کند. پیشنهاد مشخص در این زمینه، بازگشت آموزشکده های 
ملی مهارت به وزارت آموزش وپرورش با نظارت مجلس شــورای اســلامی و دولت است. 
این بازگشــت، نه عقبگرد، بلکه اصلاح مسیری اســت که مأموریت تربیتی و مهارتی را به 
جایگاه اصلی خود بازمی گرداند. در مقابل، دانشگاه هایی مانند علمی–کاربردی که ماهیت 
آمــوزش نظری–مهارتی دارند، می توانند مأموریت های مهارتی در ســطح آموزش عالی را 
دنبال کنند. اصل «جلوگیری از ضرر» در سیاســت گذاری آموزشی ایجاب می کند که هرگاه 
نشــانه های انحراف از مأموریت، افت کیفیت و نارضایتی ذی نفعان مشاهده شود، بازنگری 
در ســاختار اجرائی در دستور کار قرار گیرد. آموزش های مهارتی، به ویژه در سطح مقدماتی 
و متوســطه، نیازمند ساختاری مستقل، منعطف و تربیت محور هستند که با فلسفه اجرائی 
وزارت آموزش وپرورش همخوانی بیشــتری دارد. بازگشت آموزشکده های ملی مهارت به 
وزارت آموزش وپــرورش، اقدامی برای احیای مأموریــت، ارتقای کیفیت و بازگرداندن قطار 

مهارت به ریل اصلی خود است.

لزوم بازنگری 
در کارکرد پارک های علم وفناوری

یکی از طرح های توســعه دانش و فناوری در کشور در سال های اخیر، 

ایجاد شــرکت های دانش بنیان و فناور بــوده که یکی از مراکز تجمع و 

تسهیل کننده امور این گونه شرکت ها، پارک های علم وفناوری است.

در ادوار مختلــف، نحوه اعطای امتیاز به این شــرکت ها، قوانین تأســیس 

و حمایــت از آنها تغییــرات مختلفی داشــته اما افزایش تعــداد پارک های 

علم وفناوری به عنوان محلی برای متمرکز و در دســترس بودن شــرکت های 

دانش بنیــان و فناور در تمام ادوار در دســتور کار قرار داشــته، ولی دراین بین 

متأســفانه بــا توجه به برخــی موارد کــه در ادامه ذکر می شــوند، بعضی از 

پارک هــای علم وفناوری (و ســایر مراکز با کارکرد مشــابه) بــه محلی برای 

درآمدزایی صاحبان پارک ها و حمایت از شرکت های قدرتمند و ثروتمند تبدیل 

شــده اند که هدف اولیه تأسیس پارک های علم وفناوری را که همانا توسعه و 

معرفی شرکت های کوچک و حمایت از آنان بوده، به کلی تغییر داده است.

۱- محل های استقرار پارک های علم وفناوری معمولا در زمین های متعلق 

بــه نهادهای دولتی هســتند و به  همین دلیل باید نقش حامی را با کاســتن از 

هزینه های راه اندازی و همچنین افزایش تعداد شرکت ها ایفا کنند اما با وجود 

در اختیار داشتن فضای ارزان و حتی رایگان از طرف صاحبان پارک ها در نقاط 

مختلف و ارزشمند شــهرها، نوعی بنگاه داری در برخی از آنها حاکم شده، به  

طوری که در برخی از این پارک ها، قیمت اجاره دفتر، غرفه، ســوله، سایت و... 

در داخل پارک، بیشــتر از یک نمونه مشــابه در همان نقطه بیرون از محوطه 

پارک است.

۲- چیزی که باعــث ایجاد این تبعیض، انحصار و ســوق یافتن پارک ها به 

ســمت بنگاه داری می شود، دادن تســهیلات مادی و غیرمادی به شرکت های 

مستقر در پارک هاست که باعث می شود شرکت ها برای کسب برخی امتیازات 

و تسهیلات، مجبور به استقرار در این پارک ها شوند.

۳- هــدف اصلی ایجاد پارک ها و حتی یکی از اهداف ایجاد شــرکت های 

دانش بنیان و فناور، کمک به تأســیس شرکت از سوی جوانان بوده که طبیعتا 

توان مالی کمتری از شــرکت های باســابقه یا شــرکت های دارای مؤســس 

ثروتمنــد را دارنــد، اما از آنجایی کــه پارک ها به هر دلیلــی درآمدزایی را در 

زمره اصلی ترین اهداف خود قرار داده اند، گاهی اوقات یک شــرکت ثروتمند، 

بــا اجاره کردن یک فضــای چند صد یا حتــی چند هزار متــری در یک پارک، 

جای ده ها شــرکت کوچک را اشــغال می کند و به این صورت آن چند شرکت 

کوچــک متقاضی که امید به کســب برخــی امتیازات به  واســطه حضور در 

پارک ها را دارند، مجبورند بعد از مدت ها زنبیل گذاشــتن در صف، دست خالی 

به خانه برگردند.

۴- متأســفانه برخی از پارک ها، در ادامه مســیر درآمدزایی، فقط به جذب 

شــرکت هایی می پردازنــد که هنوز دانش بنیــان یا فناور نشــده اند و با جذب 

این شــرکت ها و تسهیل مســیر دانش بنیان و فناور شــدن آنان، هزینه  هایی از 

آنــان دریافت می کنند یا حتی ممکن اســت که دفاتر موجــود در پارک ها به 

شــرکت هایی خارج از حوزه دانش بنیان و فناور اجاره داده شــود که قصدی 

بــرای حرکت به ســمت دانــش و فناوری هــم ندارند و صرفــا آن محل، به  

واسطه تجمع دیگر شــرکت ها، موقعیت ویژه ای به آنان می دهد. مثلا ممکن 

است یک شــرکت تبلیغاتی با در اختیار گرفتن یک سوله یا سالن در یک پارک 

علم وفناوری، هم فضای مناسبی برای تبدیل آن محل به استودیو را تعبیه کند 

و هم از امتیاز در دید بودن از طرف شــرکت های مستقر در محل پارک و دیگر 

مراجعان به پارک که اکثر آنها هم شــرکت های بازرگانی و صنعتی هســتند، 

برای گسترش کار خود استفاده کند.

تمام این موارد و بســیاری موارد دیگر که ممکن است در چنین فضاهایی 

قابل مشاهده باشند، نشان از این دارند که در برخی از پارک های علم وفناوری، 

هــدف اصلی متولیان پارک، حمایت از شــرکت های ثروتمند اســت تا بتوانند 

علاوه بر درآمدزایی مرســوم، درآمدهای جانبی مختلفی هم کسب کنند و این 

باعث می شود که همان اندک تسهیلاتی که شرکت های تازه تأسیس و کوچک، 

چشــم انتظار آن هستند، در اختیار دیگر شــرکت ها قرار بگیرد و این انحصار ، 

باعث ایجاد مشکلات بیشتری شود.

بحران افغانستان و بن بست روابط با پاکستان در سایه شکست مذاکرات و مداخلات خارجی

چرخه تکراری بی اعتمادی، انزوا و تنش
علیرضا رجایی

تبعات انتقال آموزشکده های ملی مهارت به وزارت علوم

امید علی بابایی


